
ريحانه کرباسچيان
کارشناس ارشد ذهن، مغز و تربيت

گواهى نامة
زـ مغ

معلمانی که بــه دنبال راه حل های قديمی برای 
مسائل هميشگی خود هســتند و از به کار بردن 
روش هــای علمی هراس دارند، اين يادداشــت را 
نخوانند! زيرا در اين يادداشت، پس از طرح دغدغة 
ديريــن معلمان و والدين، يعنــی يادگيری بهتر، 
بــه عرصه ای جديد برای رفع اين دغدغه اشــاره 
می شــود و درعين حال، با معرفــی چند نمونه از 
يافته های اين عرصة جديد برای کلاس درس، يک 
تجربة عملی واقعی از به  کارگيری اين يافته ها در 
آموزش بــه دانش آموزان يکی از مدارس دخترانة 

شهر تهران، مورد بررسی قرار می گيرد.

 مســئلة ديرين معلمان، پاسخ جديد 
پژوهشگران

کمتر معلــم، دانش آموز يا والديــن را می توان 
يافــت که دغدغــة آمــوزش و يادگيری صحيح 
را نداشــته باشــد. معلمان در پــی آن اند که با 

ســاده ترين و جذاب ترين روش ها مطالب درسی 
را بــه شاگردانشــان بياموزنــد. دانش آموزان در 
تلاش اند مطالب درســی را به آسانی فرا بگيرند و 
به سرعت به حافظه بسپارند. والدين مشتاق اند که 
فرزندانشان بدون درگيری و اتلاف وقت، تکاليف 
و برنامه های درســی خــود را پيگيری کنند و به 

آرامش محيط خانه لطمه نزنند.
امــا آيا چنين امری عملًا در مــدارس ما اتفاق 
می افتد؟ اگر چنين نيســت، برای رسيدن به اين 
مرحله، معلم، دانش آموز و والد به چه اطلاعات و 
مهارت هايی نياز دارند؟ تاکنون کتاب ها و مقالات 
فراوانی دربارة آموزش و نحوة يادگيری نوشته شده 
اســت. با اين حال، هنوز معلمان و دانش آموزان 
مشکلات فراوانی را در اين زمينه مطرح می کنند. 
اشکال در کجاست و چگونه می توان اين مشکلات 

را کاهش داد؟ 
همان طور که می دانيم، برای استفادة درست از 
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هر وسيله ، ابتدا بايد آن را به خوبی بشناسيم و از 
دستورالعمل های لازم برای درست کار کردن آن 
آگاهی داشته باشيم؛ مثلًا بايد بدانيم بخش های 
مختلف آن وسيله چيست، انرژی آن از کجا تأمين 
می شود، چگونه کار می کند، چه چيزهايی کارکرد 
آن را بهبود می بخشد و چه چيزهايی به عملکرد 
آن آسيب می رســاند. در اين ميان، آيا تا به حال 
به اين موضوع فکر کرده ايد که مغز ما هم درست 
مانند هر وســيلة ديگری برای درست کار کردن 
دستورالعمل های خاص خود را دارد؟ انرژی لازم 
برای فعاليت های مختلفش از کجا تأمين می شود؟ 
چگونه می توان سرعت پردازش اطلاعات را بيشتر 
کرد؟ چگونه می توان اطلاعات مختلف را به روش 
مؤثرتری در حافظه ثبت کرد؟ راه های مراقبت از 

مغز چيست و سؤالاتی از اين قبيل. 
همة مــا از قســمت های گوناگــون بدن خود 
اطلاعــات مختلفی داريم اما متأســفانه کمترين 
اطلاعات ما از مغزمان، يعنی درست همان عضوی 

است که بيشترين استفاده را از آن می کنيم.
مطابق آنچه جونز در کتاب خود نوشــته است، 
نتايــج پژوهش های فراوان روی معلمان و مربيان 
نشان می دهد که اطلاعات آنان دربارة مغز اندک 
است. همچنين، تصورات نادرستی دربارة مغز در 
بين معلمان وجود دارد که در بسياری از حوزه ها 
بر عملکرد و نحوة تعامل معلم با دانش آموزان اثر 

می گذارد. 
هر چند يکی از دلايل ناشــناخته ماندن مغز و 
کمبود اطلاعات افراد دربــارة اين عضو، پيچيده 
بودن و دشواری شناختن آن با روش های متداول 
است، خوشــبختانه در دو دهة اخير، با پيشرفت 
علم و فناوری روش های نوينی برای شناخت مغز 
ايجاد شــده اســت. از آن جمله، می توان به انواع 
فنون پيشرفتة تصويربرداری عصبی اشاره کرد که 
اطلاعات جديدی دربارة ساختار و کارکرد مغز در 

اختيار ما قرار داده است. 
بنابراين، پيشــرفت های اخير در شــناخت مغز 
عرصه های جديدی برای رفع مشکلات يادگيری 
موجود در نظام آموزشــی پيش روی مربيان قرار 
داده و زمان آن فرا رسيده است که با به کارگيری 
بينش  حاصل از اين شــناخت، دانش آموزان را در 
بهبود و ارتقاء يادگيری شــان ياری دهيم. دانشی 
که علاوه بر به کارگيری يافته های علوم تربيتی و 
روان شناســی، بر علوم و فنون عصب شناختی نيز 
تکيه دارد و مــا را برای تحول روش های ياددهی 

آماده می ســازد، دانش »ذهن، مغز، تربيت« نام 
گرفته است.

 رشــتة ذهن، مغز، تربيت، عرصه ای 
نوظهور

رشــتة نوظهور »ذهن، مغز، تربيت1« همچون 
پلی ميان سه رشــتة روان شناسی، علوم تربيتی 
و علوم اعصاب بنا شــده است و به مربيان کمک 
می کند که با ســاختار و کارکرد مغز آشنا شوند و 
با بهره گيری از يافته های بين رشته ای، محيط های 

يادگيری را بهتر طراحی کنند.
مطالعــه روی کارکردهای مغز و فهم ســازوکار 
)مکانيزم( های مربوط به ياددهی و يادگيری در کنار 
داده های رفتاری می تواند به فهم زيرســاخت های 
ايــن فرايند و بهبود برنامه های تربيتی در ياددهی 
و يادگيری برای تمام مردم، در هر ســنی و با هر 

نيازی، بينجامد .
مباحث مختلــف دانش ذهن، مغــز و تربيت، 
راهنمايی های فراوانی برای معلمان و کلاس های 
درس به دنبال داشــته است. برای مثال، با درک 
اهميت نقش پررنگ محيط در يادگيری می توان 
محيط های آموزشی را طراحی و غنی کرد تا افراد 
بــا قرار گرفتن در اين محيط ها بتوانند از حداکثر 

توانايی يادگيری خود استفاده کنند.
يکی ديگر از مطالبی کــه در اين دانش مطرح 
شــده و می تواند در يادگيری دانش آموزان تغيير 
ايجاد کند، آشنا شدن با مفهوم انعطاف پذيری2 
است. انعطاف پذيری نشان می دهد که يادگيری 
و تجربه ساختار فيزيکی و در نتيجه، عملکرد آن 
را تغيير می دهد. در واقع، می توان گفت مغز اين 
توانايی را دارد که به طور دائم خود را با شرايط در 
حال تغيير وفق دهد. ارتباطات جديدی که در مغز 
شکل می گيرند، از طريق تمرين و تکرار تقويت و 

در نتيجه، ماندگارتر می شوند.
اين در حالی است که ارتباطات تشکيل شده از 
تجاربی که ديگر تکرار نمی شوند. طی فرايندی به 

نام هرس عصبی3 از بين می روند.
دانســتن اين موضوع به دانش آمــوزان کمک 
می کنــد که انگيزة بيشــتری بــرای تلاش پيدا 
کنند و نســبت به فرايند يادگيری خود احساس 
بهتری داشــته باشــند. همچنين، اگر بدانند که 
تمرين و تکرار چرا و چگونــه مغز آن ها را تغيير 
می دهد، به يادگيری راهبردهای گوناگون تمرين 
و تکرار بيشتر علاقه مند می شوند. بنابراين، آشنا 

آشنا کردن 
دانش آموزان 

با مفهوم 
انعطاف پذيری 

و طراحی 
فعاليت هايی برای 
غنی کردن محيط 

به دانش آموزان 
کمک می کند که 

از حداکثر توانايی 
مغز خود برای 
يادگيری بهره  

گيرند
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کــردن دانش آموزان با مفهــوم انعطاف پذيری و 
طراحــی فعاليت هايی برای غنی کردن محيط به 
دانش آموزان کمک می کند که از حداکثر توانايی 

مغز خود برای يادگيری بهره  گيرند.

 تجربه ای متفاوت در کلاس درس
بينش های کاربردی از قبيل موارد فوق، در آثار 
پژوهشــی رشــتة ذهن مغز تربيت به  وفور يافت 
می شود اما بررسی ها نشان می دهد که محتواهای 
توليد شــده برای معلمان و دانش آموزان به زبان 
فارسی بسيار کم است. بنابراين، تصميم بر آن شد 
که با کمک گرفتن از يکی از منابع لاتين موجود 
و استفاده از عناوين آن، فعاليت هايی مناسب سن 

دانش آموزان متوسطة اول طراحی گردد.
هدف اصلی اين دورة آموزشــی، آشــنا کردن 
دانش آمــوزان با چگونگی فراينــد يادگيری خود 
)به طوری که بتوانند کنتــرل و هدايت يادگيری 
خويش را به عهده بگيرند(، و نيز با قســمت های 
مختلف مغــز و نواحی مختلــف درگير تکاليف 
يادگيری بود. اگر هــر دانش آموز بداند يادگيری 
چگونه اتفاق می افتد و روش های صحيح مطالعه 
کدام اند و معلمان نيز با همين رويکرد دانش آموزان 
را آموزش دهنــد، قطعاً می توان روند يادگيری را 
هموارتر کرد. از اين رو به تدوين بســتة آموزشی 
پرداخته شد که در آن اهداف فوق را پوشش دهد. 
گفتنی اســت که فعاليت های توليد شده، خود با 
اصول آموزش شناختی طراحی گرديد. در ادامه، 
به عنوان نمونه محتوای چند جلســه توضيح داده 

می شود.
در ابتدا برای فهم بهتر مغز و چگونگی استفاده 
و مراقبت از آن، اســتعارة »ماشــين مغز« برای 
دانش آموزان مطرح و اين گونه توضيح داده شــد 
که ماشــين مغز هــر فرد منحصربه فرد اســت و 
کليد آن در دســت خود اوســت. تنها کسی که 
هدايت ماشين مغز را در مسير يادگيری به  عهده 
دارد، خود فرد اســت. دانستن اين موضوع که هر 
کس مســئول يادگيری خود است، تا حد زيادی 
بهانه هــای واهی دانش آموزان مبنی بر نبود معلم 
کارامد، نداشتن کتاب های کمک درسی مناسب، 
کمبود وقت و... را کاهش  می دهد. اين اســتعاره 
در زمينه های مختلف به دانش آموزان بسيار کمک 
می کند. انتخاب صحيح نقشة راه )هدف گذاری(، 
داشــتن سوخت کافی )تغذية مناسب برای مغز(، 
توجه به علائم و نشانه ها )صحبت ها و توصيه های 

والديــن و معلم هــا( کمک گرفتــن از ميان برها 
)راهبردهای شــناختی و فراشناختی(، استراحت 
در زمان مناسب )خواب کافی(، آگاه بودن از اجزاء 
ماشين و دانستن چگونگی عملکرد آن ها )ساختار 
و عملکرد مغز( و... همه و همه از مواردی اســت 
که به دانش آموزان کمــک می کند تا دربارة مغز 

انعطاف پذير خود بيشتر بدانند.
بــرای فهم اين موضــوع که يادگيــری چگونه 
اتفاق می افتد، ابتدا با انيميشــنی جذاب اطلاعات 
مختصــری دربــارة کوچک ترين ســلول عصبی 
)نورون4( و قسمت های مختلف آن )جسم سلولی5، 
دندريت٦ و آکسون7( به دانش آموزان داده شد. آن ها 
متوجه شدند که برای يادگيری يک مفهوم جديد، 
بايــد آن را به مفاهيمی کــه از قبل می دانند ربط 
دهند، هرچه مفهوم جديد را به شبکه های معنايی 
بيشتری ربط دهند، آن مفهوم در حافظه بهتر ثبت 

می شود و با مرور زمان کمتر فراموش می گردد.
در گام بعد، دانش آموزان با مفهوم انعطاف پذيری 
عصبی آشنا شدند. دانستن اين موضوع که ديگر 
چيزی بــه نام دانش آموز باهوش يا کم اســتعداد 
وجود ندارد بلکه قرار گرفتن در يک محيط غنی، 
همراه با تمرين و تکرار حتی با وجود مشــکلات 
ژنتيکی می تواند به بهبود فرايند يادگيری منجر 
گــردد، انگيزة بيشــتری برای تــلاش کردن به 

دانش آموز می دهد.
ســپس دانش آموزان با فعاليت  گروهی و بريدن و 
چسباندن لوب های مختلف مغز، با نواحی مختلف 
مغز خود و عملکرد هر لوب آشــنا شدند و متوجه 
شدند مغز آن ها همانند هر وسيلة ديگری به مراقبت 

ماشين مغز هر 
فرد منحصربه فرد 
است و کليد آن 
در دست خود 
اوست. تنها کسی 
که هدايت ماشين 
مغز را در مسير 
يادگيری به  عهده 
دارد، خود فرد 
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اين موضوع 
که هر کس 
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نياز دارد. خــواب کافی، تغذية مناســب، ورزش و 
تمرين های ذهنی برای راندن ماشين مغز ضروری اند.
در طول دو جلســة بعد، دانش آمــوزان با انواع 
راهبردهای حافظه آشــنا شدند و با کار روی يک 
متن )دربارة مواد غذايی مناسب برای تقويت مغز، 
ورزش و خــواب کافی( راهبردهــای گوناگون را 
تمرين و تجربه کردنــد. نکتة مهمی که آن ها در 
اين قسمت فرا گرفتند اين بود که هر دانش آموز 
بايد مانند پزشک تشخيص دهد در کدام قسمت 
)ثبت، ذخيره يا ارائة اطلاعات( مشــکل دارد و با 
چه راهکارهايی می تواند مشکل خود را حل کند. 
بازخوردهای دانش آموزان در اين مرحله و گزارش 
چگونگــی اســتفاده از اين راهبردهــا در دروس 

مختلف جالب و شنيدنی بود.
ســپس، دانش آموزان با گام هــای برنامه ريزی و 
هدف گذاری صحيح آشنا شدند و برای اينکه به طور 
عملی با اين مفاهيم خو بگيرند، هر گروه پروژه ای 
را انتخاب کرد و اعضای آن از ابتدا و با برنامه ريزی، 
مســئوليت ها و وظايف هر فرد را در گروه تقسيم 
کردند. هنگام اجرای اين پروژه علاوه بر مشارکت و 
کارگروهی، خلاقيت و مديريت دانش آموزان بر زمان 
تقويت شد. يکی از نکاتی که در طول فعاليت ها بر 
آن تأکيد مضاعف می شد، آگاهی و نظارت داشتن 
بر فرايند کارها بود؛ گويــی دانش آموزان يک گام 
به عقب برگشــته و فرايند فعاليت هايشان را از بالا 
نظارت می کردند و اين همان چيزی است که از آن 
با عنوان فراشناخت8 ياد می شود. پس از هر مرحله، 

ارزيابی فردی و گروهی صورت می گرفت.
هرچند بررســی همة فعاليت های صورت  گرفته 

در اينجا ممکن نيســت، می توان گفت مهم ترين و 
اصلی ترين نکته ای که در اين دوره به دانش آموزان 
کمــک کرد، تغيير نگرش آن ها نســبت به فرايند 
يادگيری بود. دانش آموزان آموختند که ماشــين 
مغز هر فرد منحصر به خود اوســت. افراد مختلف 
مســيرهای متفاوت را با سرعت های گوناگون طی 
می کنند. مقايسة ماشــين های مغز با يکديگر کار 
صحيحی نيســت. نکتة مهم اين است که هر فرد 
ماشــين مغز خود را به خوبی بشناسد و بفهمد که 
در کدام مســيرها لازم است آهسته تر حرکت کند 
)يعنی به تمرين و تکرار بيشــتری نياز دارد( و در 
کدام قسمت ها می تواند از مسير ميان بر و با سرعت 
بيشتری عبور نمايد. عدم موفقيت فرد در هر مسيری 
تنها در اثر ناآگاهی از چگونگی پيمودن راه و تمرين 
نکردن در مســير است نه به ســبب وجود نقصی 
در ماشــين مغزش. با نظارت دائم در طول مسير، 
تمرين و تکرار و کمک گرفتن از نشــانه ها می توان 

سخت ترين مسيرها را هم با موفقيت طی کرد.
شور و هيجان دانش آموزان در حين فعاليت ها و 
نگاه های مشــتاق آن ها حاکی از اين بود که جای 
چنين فعاليت ها و آگاهی هايی در کلاس های درس 
بسيار خالی اســت. نتايج آماری نشان می دهد که 
آموزش های داده شــده در خصوص ذهن و مغز به 
دانش آموزان کمک کرد تا به شــناخت بهتری از 
خود برســند. از اين رو، اميد می رود که با استفاده 
از يافته های جديد دربــارة مغز، معلمان و مربيان 
تجربه هايی از اين نوع را تکرار کنند و با طراحی و 
به اشتراک گذاشتن برنامه هايی که در آن ها مراقبت 
از ذهن و مغز به فراگيرندگان آموزش داده می شود، 

پاسخی برای مسئله های گذشتة خود بيابند. 

 پی نوشت ها
1. Mind Brain Education
2. Neuroplasticity
3. Pruning
4. Neuron
5. Cell body
6. Dendrite
7. Axon
8. Metacognition
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